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سـتون صـداى مـشـاور جــايى بــراي 
حـقوقى  مـشكلات  و  پرسـش ها  بيــان 
مي توانيد  كه  است  شهـروندان  شـما 
پاسخ  و  بگذاريد  ميان  در  ما  با  را  آن ها 
سؤالات خود را از قضات دادگسترى، وكلا 

و كارشناسان حقوقى دريافت كنيد.

 پيامك:
 ۳ ۰ ۰ ۰ ۷ ۲ ۸ ۹

تلفن:
۰۵۱ -۳۷۲۸۸۸۸۱ -۵

  پيام رسان:
۰ ۹ ۱ ۵ ۴ ۲ ۹ ۴ ۵ ۸ ۰

 شــهروندان گرامى با هدف
پيگيرى دقيق و ســريع مسائل
مطرح شــده، لطفــا آدرس و
اطلاعات كاملــى در اختيار ما

قرار دهيد.

سـتون صـداى مـشـاور جــايى بــراي 

 مى خواســتند آب از آب 
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ــى  ــورد و در تاريك ــكان نخ ت
هــوا بارشــان را بــه مشــترى 
خــود در مشــهد تحويــل 
دهنــد بــراى هميــن شــبانه 
بــه جــاده زدنــد امــا از جايى 
كــه منابــع اطلاعاتــى پليس 
ــش  ــتند، آت ــه هس ــه در صحن هميش
ــد  ــن بان ــد اي ــكار پلي ــن اف ــه خرم ب
قاچــاق مواد مخــدر انداختنــد و در 
ــر  ــا را زمينگي ــدادى آن ه ــق بام دقاي
كردند.همــه چيــز در مــورد ايــن 
پرونــده از يــك ســرنخ افيونــى در 
ــى از شــهرهاى جنــوب شــرقى  يك
كشــور شــروع شــد. خــودروى 
ــود  ــمند ب ــك س ــده ي ــايى ش شناس
كــه اعضــاى يــك بانــد بــزرگ قاچاق 
ــك  ــارج از كشــور ي مواد مخــدر در خ
ــل  ــق عوام ــه مخــدر را از طري محمول
خــود، داخــل ايــن ســوارى جاســازى 

كرده بودند.
ــه  ــق نقش ــز طب ــه چي ــود هم ــرار ب ق
ــرگ  ــه م ــن محمول ــرود و اي ــش ب پي
ــه  ــروز ب ــى صبــح دي ــق ابتداي در دقاي
دســت مشــترى در مشــهد برســد 
ــه جــاده زدند.  ازايــن رو حامــلان بار ب
ــه  ــال اينك ــا خي ــرگ ب ــوداگران م س
ــه آرامــى ســطح جــاده  ــز ب همــه چي
ــا  ــف و ب ــدون توق ــير را ب ــت مس اس
ــا  ــد ام ــى مى كردن ــالا ط ــرعت ب س
ــا از  ــات آن ه ــه اطلاع ــل از اينك غاف
ــه  ــرى محمول ــل، بارگي ــان تحوي زم
و حركتشــان بــه ســمت مشــهد 
از ســوى ســربازان گمنــام امــام 
زمان(عــج) بــه مركــز فرماندهــى 
پليــس خراســان رضــوى اعلام شــده 

اســت.
ــزارش  ــن گ ــره اي ــض مخاب ــه مح ب
كار تحقيقاتــى و عملياتــى ايــن 
ســردار  دســتور  بــا  پرونــده 
رئيــس  تقــوى،  محمد كاظــم 
پليس خراســان رضــوى در دســتور 
ــژه  ــات وي ــاى اداره عملي كار تيم ه
پليــس مبــارزه بــا مواد مخــدر 

اســتان قــرار گرفــت.

 دستگیری قاچاقچیان مرگ

تيــم عملياتــى ايــن پرونــده بــا 
ــدرى، رئيــس  ــت ســرهنگ صف هداي
پليــس مبــارزه بــا مواد مخــدر 
ــرد و در  ــاز ك ــود را آغ ــتان كار خ اس
ــات  ــى تحقيق ــق ابتداي ــان دقاي هم
رد متهمــان را در جــاده ســرخس بــه 

مشــهد زد.
روز پنجشــنبه تمــام شــده بــود و 
روز  بامــدادى  دقايــق  ســاعت 
ــم  ــه تي ــى داد ك ــان م ــه را نش جمع
ــورد  ــاى م ــى كننده در محل ه بررس
ــك گــروه پوششــى  نظــر مســتقر و ي
هــم از چنــد ايســتگاه عقب تــر 
بــدون اينكــه ســوداگران مــرگ بويى 
ببرنــد، آن هــا را تعقيــب مى كــرد.

ــك  ــوا تاري ــه ه ــه اينك ــه ب ــا توج ب
بــود و بيــم فــرار متهمــان بــه 
بيابــان و معدوم ســازى محمولــه 
مــورد نظــر وجــود داشــت، نيــاز 
ــدون هيــچ  ــات ب ــن عملي ــود كــه اي ب
خطايــى انجــام شــود ازايــن رو رفتــار 
ــه لحظــه  ســوداگران مــرگ لحظــه ب
رصــد و گــزارش آن از ســوى تيــم 
تعقيب كننــده در اختيــار ديگــر 
ــت. ــرار مى گرف ــى ق ــان قضاي ضابط

خــودروى متهمــان پــس از چنــد 
ســاعت طــى كــردن مســير ســرانجام 
ــه كميــن مأمــوران در جــاده ميامى  ب
نزديــك شــد. مجريــان قانــون بــا 
ــاده  ــود را آم ــر خ ــن خب ــلاع از اي اط
ســاختند تــا بــدون هيچ گونــه 
ــات را  ــن عملي ــى اي ــرى فيزيك درگي

ــانند. ــان برس ــه پاي ب
خــودروى تعقيب كننــده پليــس 
ــل  ــا خــودروى حام ــه خــود را ب فاصل
ــت  ــده خواس ــرد و از رانن ــم ك ــار ك ب
تــا در كنــار جــاده متوقــف شــود. 
متهمــان كــه عرصــه را بــر خــود 
تنــگ ديــده بودنــد و از ســويى 
نمى خواســتند حساســيت ايجــاد 
كننــد بعــد از طــى مســافت كوتاهــى 
ــد.  ــف كردن ــود را متوق ــودروى خ خ
ــف  ــض توق ــه مح ــون ب ــان قان مجري
ســوارى ســمند بلافاصلــه در اطــراف 

آن حاضــر شــده و راننــده و سرنشــين 
آن را دســتگير كردنــد و بــه مقــر 

ــد. ــال دادن ــود انتق ــى خ فرمانده
ــه دســتور  ــز ب ــان ني خــودروى متهم
مقــام قضايــى توقيــف و راهــى 
ــا  ــارزه ب مركــز فرماندهــى پليــس مب
ــد. ــوى ش ــان رض ــدر خراس مواد مخ

  ــی از ــته های افیون ــدن بس ــدا ش پی

ــمند ــاز س جاس

تيـم بررسـى كننده در قـدم بعـدى 
خـود بـه سـراغ خـودروى سـوارى 
رفـت و آن را مورد بازرسـى قـرار داد. 
هـوا كم كـم در حـال روشـن شـدن 
بود كـه تيـم عملياتـى پليـس مبارزه 
بـا مواد مخـدر اسـتان چنـد بسـته 
نقـره اى حـاوى حشـيش كـه بـه 
طـرز ماهرانـه اى داخـل ايـن خـودرو 
جاسـازى شـده بـود را كشـف كـرد.

در ادامــه بررســى هاى مامــوران  
ــه  ــز ب ــى ني ــر افيون ــته هاى ديگ بس
دســت آمــد و اين گونــه بــود كــه 
يــك پرونــده مواد مخــدرى ديگــر 
در مشــهد بــه نتيجــه رســيد و دســت 
ــردن  ــى ك ــل از عمل ــان آن قب متهم

ــد. ــان رو ش ــه شومش نقش
ــى خراســان رضــوى  ــده انتظام فرمان
ــاد  ــر ابع ــته در تشــريح ديگ روز گذش
ايــن پرونــده گفــت: همــكاران مــا در 
اداره عمليــات ويــژه پليــس مبــارزه با 
ــات  ــن عملي مواد مخــدر اســتان در اي
موفــق  نــه  غافل گيرا و  ضربتــى 
بــه كشــف 197 كيلــو حشــيش و 
21 كيلــو تريــاك جاســازى شــده 
داخــل خــودروى ســمند، شــدند.

ســردار محمد كاظــم تقــوى بيــان 
ــتگير  ــين دس ــده و سرنش ــرد: رانن ك
ــا  ــه همــكارى ب ــدا حاضــر ب شــده ابت
ــان حقيقــت  ــد و از بي ــوران نبودن مأم
ــاى  ــا بازجويى ه ــد ام ــره مى رفتن طف
تخصصــى همــكاران مــا ســرانجام 
ــراد به جرمشــان  نتيجــه داد و ايــن اف
ــرنخ هايى  ــه س ــد. البت ــراف كردن اعت
هــم از ديگــر عوامــل ايــن بانــد تهيــه 
ــه دســت  ــم ب ــع مواد مخــدر ه و توزي
آمــده و پرونــده اى در ايــن رابطــه 
تشــكيل و تحقيقــات ميدانــى آن 

ــت. ــده اس ــاز ش آغ
ــتان  ــى اس ــد انتظام ــام ارش ــن مق اي
ــل  ــس از تكمي ــان پ ــه داد: متهم ادام

بررســى هاى اوليــه بــه دادســرا 
ــى  ــرار متناســب قضاي ــا ق ــى و ب معرف

ــدند. ــدان ش ــى زن راه
ســردار تقــوى بــا اشــاره بــه 
كشــف محمولــه افيونــى ديگــر در 
ــت:  ــت، گف ــه گذش ــنبه اى ك چهارش
ــا  ــوران م ــم مأم ــات ه ــن عملي در اي
موفــق بــه كشــف و توقيــف 285 
كيلوگــرم تريــاك از دو دســتگاه 
ــارس  ــژو پ تريلــى و يــك خــودروى پ
در يكــى از جاده هــاى شــهر مشــهد و 
دســتگيرى 5 ســوداگر مــرگ شــدند.

رئيــس پليــس خراســان رضــوى 
ــان  ــرد: قاچاقچي ــد ك ــان تأكي در پاي
بداننــد كــه چشــمان قانــون هميشــه 
ــراى  ــا ب ــكاران م ــت و هم ــدار اس بي
ــورت  ــه ص ــا ب ــن آن ه ــه دام انداخت ب
شــبانه روزى هــر نــوع تحــركات 
مشــكوك در اين بــاره را بررســى 
ــرم  ــراز ج ــورت اح ــد و در ص مى كنن
بــا همــكارى و حمايــت دســتگاه 
قضايــى وارد عمــل خواهنــد شــد و بــا 
ــرادى كــه در ايــن زمينــه فعاليــت  اف
افيونــى دارنــد بــدون هيچ گونــه 

مماشــاتى برخــورد خواهند كــرد. 

تَكِ بامدادى به قاچاقچيان حشيش
محموله ۲۱۸کیلویی افیونی قبل از توزیع در مشهد به چنگ پلیس افتاد   
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ی
سای

مو
یا 

ایل

نــگاه مى كند، اين طــور به نظر 
مى رسد كه آينه موج برداشته و 
چين دار است؛ يك گونه برجسته 
قلنبــه و گونه ديگــر فرورفته با 
چانه اى چهارگوش كه يك خط 
محــو، جــان مى كَند تــا چال 
قشنگى توى آن اعوجاج ايجاد كند. يكى از 
پلك ها ورم آرام و مختصرى دارد و هروقت 
ناهيد پلك مى زند يا ســر روى بالشــت 
مى گذارد كــه بخوابد، تازه آن شــكاف 
كوچك ديده مى شود كه هنوز چشمش را 
باز نگه داشــته. مگر اينكه پشــت سرش 
بايســتى و چهره قرينه و شفاف خودت را 
توى آينه بيندازى تا ببينى چطور وحشت 
و هراس توى مردمك چشــم هايش دودو 
مى زند. سطح آينه شــفاف و صاف است و 
اين چهره ناهيد اســت كه خميدگى هاى 
هراســناك دارد؛ شــبيه به حــرف اس 

انگليسى.
آن روزها ناهيد آگهى را توى روزنامه ديده 
بود اما وقتى پرسان پرســان مطب را پيدا 
كرد ديد روى سردر نوشــته شده «دكتر 
على نورايى: پزشك عمومى». نيم ساعت 
بعد دكتر براى ناهيد توضيــح داد كه در 
كارش مهــارت تمــام دارد. بعد مجموعه 
نمونه كارهايــش را روى ميز گذاشــت. 
وقتى آلبــوم جراحى هــاى زيبايى اش را 
ورق مى زد ناهيد بينى هاى تراش خورده 
و عروســكى را ديد كه شبيه به بينى هاى 
مرمرى مجسمه هاى ميكل آنژ بودند. تيغه 
ظريف و استوار بينى روى يك خط صاف 
پايين مى آمد و مى رسيد به پره هايى كه 
با مغارهاى مينياتــورى آرام و هنرمندانه 
تراش خورده اند. چشــمش خط انحناى 
گونه ها را دنبال مى كــرد كه چطور مثل 
هاله اى ملايم تــوى فرورفتگــى زيباى 
صورت ها محو مى شدند. تمام هزينه ها به 
سرعت پرداخت شد و ويزيت بعدى براى 

سه شنبه همان هفته تعيين شد.
يك هفته بعد از عمل يك چسبِ كِرم رنگ 
با روزنه هاى منظــم روى دماغ ناهيد بود. 
صورتش از ورم پهن شده بود و بادكردگى 
آن مستقيم به چشم هايش مى رسيد كه 
دورشــان را كبودى گرفته بود. تمام آن 
ماه اول ناهيــد از جلو آينه تــكان نخورد 
روبه روى آينه مى ايستاد و زل مى زد به آن 
آدمى كه توى آينه مستقيم به چشمانش 
نگاه مى كرد. اول كبودى ها محو شــدند 
و رنگشان برگشــت. بعد ورم صورت مثل 
بادكنكى كه هوايــش را آرام خالى كنند 
خوابيد و ناهيد مى توانســت به صورتش 
دست بزند و برجستگى اســتخوان گونه 
راستش را لمس كند. طرف ديگر صورت 
اما اين طور نبود. گونه چــپ مثل ورمى 
ســمج و ابدى شــل و آب گرفته سرجاى 
خودش باقى ماند. درنهايت چســب روى 
بينى با احتياط برداشته شد. ناهيد هرچه 
نگاه كرد حس كرد انگار ميكل آنژى خرفت 
با لقوه دســت هاى پيرش مغار پهنى را به 
اشتباه از بين وسايل برداشته، چشم هاى 
كم ســويش را تنگ كرده و به جان بافت 

مرمر افتاده.
ناهيد يك دســتش را تيغ، وسط صورت 
نگه مى داشت و به تقارن فكر مى كرد، اين 
سمت چهره اى لاغر با دماغى معمولى، آن 
ســمت گونه اى متورم اما با دماغى نسبتا 
رضايت بخش، انگار در هرسمت به يك نفر 

ديگر نگاه كرده باشى.

دكتر نورايى پا روى پا انداخت و گفت: «اين 
واكنش طبيعى صورته، پيش مياد كه يك 
ســمت از صورت به تزريق چربى واكنش 
نشــون بده» بعد درباره چيزهاى ديگرى 
توضيح داد و ناهيد كلمه «بلفاروپلاستى» 
را همانجا توى هوا قاپيد و آنقدر با خودش 
تكرار كرد كه ياد بگيــرد. دكتر گفت: «به 
يك همكار متخصص معرفى ات مى كنم 
كه درمان تكميلــى رو اونجا انجام بدى» 
تندوتند روى كاغذ چيزهايى نوشت و يك 
كارت را به كاغذ زير دســتش منگنه كرد. 
قرار شد ناهيد يكشــنبه هفته بعد دوباره 

براى جراحى دوم بيايد.
يك ماه بعد از آن يكشــنبه كذايى باز هم 
ناهيد روبه روى آينه ايستاد و كسى را كه 
مى ديد نمى شــناخت. تا همين روز قبل 
نمى دانســت چيزى كه زير باندها پنهان 
شده، زنى اســت كه از يكى از كتاب هاى 
قصه بيــرون آمده. ناهيد وقتــى باندها را 
باز مى كرد بويى شبيه به بوى ادويه حس 
كرد. حالا پيكاسو هم به ماجرا اضافه شده 
بود. چانه درشــت مكعبــى اش متعلق به 
يك مــرد تنومند قزاق بــود. گونه چپش 
را انــگار از جــاده ابريشــم آورده بودند، 
شبيه به گونه هايى بود كه توى فيلم هاى 
ژاپنى هستند و گونه راست را توى يكى از 
كارتون ها ديده بود. يكى از پلك ها بسته 
نمى شد؛ پلك راست ناهيد و پلك چپ زنى 
كه توى تصوير بود. زن توى آينه شبيه به 
نوعى آبزى بود. ناهيد با خودش فكر كرد 
توى يكى از افسانه ها اين زن يك صياد را 
اغوا كرده بود و تا ابد توى آب با هم زندگى 

كرده بودند.
ناهيد دوماه تمام منزوى و افســرده شد. 
پايش را از خانه بيرون نگذاشــت و حاضر 
نشد كســى را ببيند. مادرش پيگير ماجرا 
شــد و شــكايت كرد. توى دادگاه دكتر 
نورايــى، ناهيــد را مقصر مى دانســت، 
مى گفت اگر درمان هاى تكميلى را انجام 
مى داد و اصرار نمى كرد كه صورتش قرينه 
شــود كار به اينجا نمى كشيد. بعد پرونده 
براى تحقيقات بيشتر و بررسى تخصصى 

فرستاده شد.
ناهيد بعــد از اين دوماه حاضر شــد براى 
مشــاوره برود. كم كم حالش بهتر شد و با 
زنى كه توى آينه مى ديــد كنار آمد. قرار 
شــد براى جراحى پيش يــك متخصص 
بــرود تــا شــايد بتــوان كارى برايش 

كرد.
توى مهمانى ها گاهى ناهيد از جمع جدا 
مى شد تا توى اتاق براى بچه ها قصه بگويد. 
قصه زنى كه توى بركــه زندگى مى كرد و 
چهره پير و زشتى داشــت. اين زن عاشق 
يك صياد شده بود و براى اغوا كردن مرد 
جوان ماهيگير با جلبك هاى ســبزِ بلند 
نيمى از صورتش را مى پوشــاند و فقط در 
ديدارهاى شبانه به ساحل نزديك مى شد 
وقت هايى كه نور مهتاب شــعاع كم جانى 
داشــت. آواز زيبايى از حنجره اش ســر 
مى داد و مرد صيــاد هرچه اصرار مى كرد 
چهره اش را ببينــد مى گفت فقط زير آب 
مى تواند صورتش را نشان بدهد وگرنه مرد 
تا هميشه كور مى شود. در يكى از شب ها 
مرد صياد حاضر شد زير آب بيايد غافل از 
اينكه وقتى زير آب شاخه هاى جلبك را از 
صورت زن كنار زد يك عجوزه پير ديد و تا 
ابد طلسم شــد و همانجا اسير ماند. ناهيد 
هم حس مى كرد توى يكــى از تابلوهاى 

پيكاسو اسير شده. 
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طى روزهاى گذشته، برخى رسانه هاى جمعى و 
مجازى مدعى شدند يك بانوى زائر عراقى از سوى 
نيروهاى انتظامى كشورمان در فرودگاه مشهد 
مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. در اين باره، 
سردار نوريان، معاون اجتماعى نيروى انتظامى، 
در گفت وگو با العالم، ضمن تشريح مسئله و بيان 
مقاصد برخى رسانه ها در بزرگ نمايى آن، اعلام 
كرد: در فرودگاه مشــهد و در حالى كه زائران و 
مسافران مشغول انجام امور مربوط به سفر بوده اند، 
يكى از 4 زائر زن بحرينى مسافر نجف بى هوش، 
و اورژانس فرودگاه به ســرعت براى امدادرسانى 
به ايشان حاضر مى شــود. وى افزود: در پى اين 
مسئله، پليس فرودگاه براى نظم بخشى به امور، 
مردم تجمع كننده در اطــراف زائر بحرينى را به 
متفرق شدن دعوت مى كند كه در اين ميان، يك 
بانوى عراقى بدون اطلاع از موضوع و بدون هيچ 
دليلى به يكى از مأموران پليس حمله مى كند و 
مى كوشد  به صورت او سيلى بزند كه از واكنش 
پليس  به اين مسئله و تلاش او براى جلوگيرى از 
سيلى خوردن چنين تلقى مى شود كه پليس، زائر  
عراقى را ضرب و جرح كرده است.  سردار نوريان 
با اشاره به واكنشى بودن اين رفتار مأمور پليس 
فرودگاه در مقابل رفتــار غيرمنتظره زائر  عراقى 
اضافه كرد: بعد از اين ماجرا، مراتب دلجويى از اين 
بانوى عراقى و همسرش در مشهد و همچنين با 
اعزام مقامات كنسولگرى ايران در نجف به منزل 
ايشان صورت پذيرفت. معاون اجتماعى نيروى 
انتظامى با بيان اينكه به دستور فرماندهى نيروى 
انتظامى، اين پرونده همچنان در داخل  در دست 
بررسى است، اطمينان داد چنان كه كوچك ترين 
سهوى در اين ماجرا متوجه پليس باشد، با مأمور 
خاطى برخــورد قانونى صــورت خواهد گرفت. 
وى همچنين خاطر نشان كرد: سالانه ميليون ها 
زائر از كشــورهاى مختلف منطقه  به ويژه عراق 
به ايران سفر مى كنند و با احترام، به كشورشان 
باز  مى گردند. اتفاقاتى از اين دســت كاملا نادر 
است. البته تلاش خواهد شد همچون گذشته، 
حتى از بروز چنين امور ناخواسته اى  جلوگيرى 
شود. ســردار نوريان در پايان با اشــاره به اينكه 
فيلم اين حادثه نزد پليس موجود اســت  اعلام 
كرد: در صورت اصرار رسانه هاى معاند و مغرض 
بر سوءاستفاده از حادثه فرودگاه مشهد، نيروى 

انتظامى آمادگى انتشار اين فيلم را دارد. 

   خبر 

برخورد قانونى 
با مأمور خاطى

توضيحات ناجا درباره  ضرب و شتم 
زائر عراقى در مشهد


